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  : فلسفه نظري تاريخ

ه تـاريخ همچـون   ك ـنخستين نكته اي كه در فلسفه نظري به چشم مي خورد ايـن ادعاسـت   

و عزمـي و آهنگـي و حركتـي و     يموجود زنده متحركـي اسـت كـه روحـي دارد و جسـم     

هدفي و قانوني و نظامي و محركي و مسير ي. اين هويت مستقل كـه بـراه خـود مـي رود و     

اي تيز رو و پر شتاب و سـنگينش لـه و   هخود مي كند و يا زير چرخ  مليانسانها  را نيز يا تس

مثله مي كند  ازجايي آغاز كرده است و از طريقـي ميگـذرد و سـرانجام  هـم بـه مقصـدي       

فلسفه نظري تاريخ بر اين سراست كه نشان دهـد كـه ايـن رفـتن و باليـدن چگونـه        ميرسد .

تـاريخ اسـت كجاسـت و چگونـه از منـزل      صورت ميگيرد و آن نقطه نهايي كـه بـار انـداز    

كنوني ، منزل واپسين را ميتوان ولو با ابهام و اجمال تصور كرد ،  و اين رفتن به جبـر اسـت   

يـا چـاره   ر از منازل و مراحل گوناگون تاريخي اجتنـاب ناپـذير اسـت    ذيا به تصادف ، و گ

ت كـه در آن از  پذير . فلسفه نظري تـاريخ را ميتـوان چنـين تعريـف كـرد كـه معرفتـي اس ـ       

  بحث ميشود » تاريخ « وجودي بنام حركت ، محرك ، مسير و هدف م

هر گونه فلسفه نظري تاريخ عمـدتاً بـه پاسـخ آنهـا مـي پـردازد بـدين         سه  سؤال اساسي كه

  قرارند : 

  تاريخ به كجا ميرود . ( هدف ) .

 چگونه ميرود . ( مكانيزم حركت . محرك ) .

 و منازل برجسته حركت ).  از چه راهي ميرود . ( مسير
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ازنظر اين كاوشگران ، تاريخ هويتي حقيقي است نه اعتباري  و بـه سـخني ديگـر انسـانها و     

اند . تاريخ بشـرها را فـرا گرفتـه و در ميـدان     » تاريخ « حوادث ، خود تاريخ نيستند بلكه در 

ميخواهـد مـي    خود گرد آورده و بر گردنشان رشته اي افكنده و آنها را به جايي كـه خـود  

و همـو كـه   » تاريخ كشتارگاه اراده هـاي فـردي انسانهاسـت    « كشاند .  هگل كه مي گويد 

تاريخ ميگويد ، و ماركس كه انسانها را در برابر » شيطنت و فريبكاري و مكاري «  سخن از

يي ميشمارد كه فقط بوضع حمل مادر آبستن كمك مي كنند ، » قابله « حوادث تاريخ تنها 

و انگلـس كـه خـداي تـاريخ را سـنگدل      شتن نوزاد و با برانداختن نطفه آن عاجزند .و از ك

ترين خدايان مي شمارد كه ارابه پيروزي خود را از روي اجساد مردگان و طاغيان به پـيش  

همـه توانـائي   ميراند ، همه يكصدا به استقبال هويـت تـاريخ و بـازيگري آن اتفـاق دارنـد و      

  قلمداد مي كنند و طفره و نفي .» كشف و وصف « ، انسان را در برابر تاريخ 

حتـي فيلسـوف تـاريخ نيـز       توين بي گر چه در كار خود محتاط تر است و اگر چه خود را

بسنده مي كند اما در نهايت وقتي بـه  »  تعميم تجربي « به  –به ادعاي خود  –نمينامد و تنها 

قـدس ميدهـد و بطريـق علمـي     نهايت تاريخ مي انديشيد فتوي بـه سـرانجامي مشـخص و م   

همـه  تسلط و تحكـيم ميبخشـد . شـپنگر از    دولتي كليسايي را بر همه عالم در آينده اي دور

بدبين تر و جسورتر است و به هيچ روي لحظه اي تردبد و تسـامح نميكنـد . در تـاريخ    اينها 

واهد خود هرگز برنخبه گمان او هيچ رستاخيزي نيست و هيچ تژاد يا ملتي از خواب مرگ 

  خاست . مرگ براي تمدنها همانقدر طبيعي و محتوم است كه براي انسانها و جانوران . 
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تاريخ جهان كه در واقع چيزي جز حركت انديشه اي در ذهني نيست نيز از طريق تضـادها  

مرحله نوين تاريخي حاصـل نـزاع و تركيـب    مي گشايد . هر و تصادمها راه خود را به جلو 

تضاد پيشين است ( تز و آنتي تز ) . اما ايـن مرحلـه نـوين در عـين حـال      (سنتز ) دو مرحله م

از مراحل قبلي اسـت . هـدف تـاريخ رسـيدن     » آزادتر« گشاده تر و فراگير تر و بزبان هگل 

  اندشه مطلق  است بĤزادي مطلق و محو فراق وآليناسيون .

  سؤال : نظر هگل در مورد فلسفه تاريخ چيست ؟ 

  ر آنچه آزادتر شدن انديشه متعالي سير مي كند . اولاً تاريخ بطرف ه

عشق ايـن انديشـه   حرك آن مركت ، نزاع دائمي انديشه مطلق با خود و حثانياً مكانيزم اين 

  است برهايي از فراق .

هاي تاريخي شه مطلق است در پوشش ملتها و مردمثالثاً مسير تاريخ ، جلوه هاي متعالي اندي

.  

انديشه هگلي را كه وارونه بود و برسر ايستگاه بود بر قاعده   ماركس به گفته خود مخروط

نشاند . يعني كه بافت جهان را نه انديشه بلكه ماده شناخت و نزاع مستمر تاريخي را گر چه 

قبول كرد اما اين نـزاع را در ميـان طبقـات اقتصـادي جـاري دانسـت و نـه در ذات انديشـه         

ناگون اين انديشه ندانسـت ، بلكـه مراحـل مختلـف     متعالي ، و مسير تاريخ را جلوه هاي گو

نـه رهـايي از   رشد ابزارتوليد و رو بناهاي مناسب با آن پنداشت وبـالاخره هـدف تـاريخ را    

بلكه رهايي از طبقات انگاشت . انديشه مـاركس در فلسـفه تـاريخ معجـوني اسـت از      فراق 
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مسـيحي . سـؤال :   ز روحـانيون  هگل و داروين و البته گره خورده با افكار اقتصاد دانان و ني ـ

  نظر ماركس در مورد فلسفه نظري چيست ؟ 

  اولاً جامعه به طرف جامعه بي طبقه سير مي كند .

  ثانياً محرك اين رفتن ، رشد ابزار توليد و نزاع طبقه نو خاسته با طبقه كهن است .

ست كه هر يـك در  ثالثاً مراحل مختلف تاريخ ، ادوار برده داري ، فئودالي ، بورژوازي ... ا

  افته اند .يدوره اي و متناسب با درجه اي از رشد ايزار توليد حكومت و عموميت 

تـاريخ  « نكته اين است كه هيچ فلسـفه نظـري تـاريخي از فـرض ايـن متافيزيـك سـتبر كـه         

گريزي نـدارد . هگـل صـريحاً اعتـراف     » هويتي زنده و مستقل و متحرك و قانونمند است 

حقيقـت هـيچ نيسـت جـز روحـي رهـا شـده و سـرگردان و بـي اعتنـا            ميكند كه تـاريخ در 

  بخواست اين و آن و مشتاق  وصال و رهايي از فراق . 

رسوده است از اين دو پيشوا فروتن تـر  فاما توين بي كه تمام استخوانهايش را در راه تاريخ 

  و كم ادعاتر و درعين حال پر اطلاع تر است.  

  Challengeع و افول تمدنهاست . هر تمدني با تهـاجم (  براي او تاريخ جهان توالي طلو

  ) متولد ميگردد . 

نظر توين بي افول تمدنها از آغاز مي شده است كه سلسله جنبانان و متوليان و مدبران يـك  

تمدن در برابر تهاجمهاي نوين همان پاسخهاي كهنه را تكرار مي كردنـد . از دلايـل افـول    

شدن شديد و وسعت فتوحات را ذكـر ميكنـد هـر چـه يـك       نظامييك تمدن ، توين بي ، 
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ارتشـي بزرگتـر و نيرومنـدتر نيازمنـد      هتمدن متصرفانش وسيعتر گـردد بـراي حفـظ آنهـا ب ـ    

  ميشود و اين نه تنها مايه قوت بلكه ضعف تمدن ميشود . 

از نظر توين بي مذاهب بزرگ همواره در دوران افول و انهدام تمدنهاي بزرگ ظهـور مـي   

اند  و تاريخ مجموعاً نيز رو به جهتي دارد كه نهايتـاً مـذاهب بـزرگ موجـود در هـم      كرده 

چهـار   زروند و يك دولت روحاني بزرگ بر جهان سايه افكند و سرودش نغمه يـي باشـد ا  

  گلبانگ اسلامي ، يهودي ، مسيحي و بودايي .

و ريخته و مـرده  وي معتقد است كه در زمان ما پنج تمدن وجود دارد كه چهار تاي آنها فر

چهار تمدن ديگر به قرار زيـر   اند و فقط تمدن مسيحيت اروپاي غربي است كه زنده است .

  است : 

  مسيحيت ارتدكس اروپاي شرقي ، جنوبي و روسيه  

 اسلام  

 خاور دور  

 هندوستان 

  بگمان توين بي عبور از هر جامعه به جامعه ( تمدن ) ديگر سه نشانه سهم دارد :

  )   universal stateآمدن دولتي بزرگ (  وجودب –الف 

  )   universal church بوجود آمدن ديني بزرگ ( –ب 

  هجوم مهاجمين . –ج 
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بعلاوه توين بي  معتقد است  كه نه هر تهاجمي و نه هرپاسـخي تمـدن آفـرين اسـت . اگـر      

ال تمدني تهاجم خطير و پاسخ انگيز نباشد و يا اگر بسيار كوبنده و خشن باشد درهر  دو ح

  ) باشد .   optimumنمي آفريند . تهاجم با يد شايسته و بمقدار ( 

  فلسفه علم تاريخ ( منطق پژوهش تاريخ ) :

  مسائل مهمي كه در فلسفه علم تاريخ مورد كاوش و تحليل واقع ميشوند ازين قبيلند :

  روش شناسي پژوهش تاريخي  

 تاريخ  عنصر گزينش در 

 تفسير تاريخي  

 تاريخ  ر پيش بيني د

 تاريخ  امكان يافتن  قانونمنديهاي 

 دخالت ارزشها در قضاوت هاي تاريخي  

 تاريخ  امكان تجربه در 

 تاريخ  تئوريها و مدلها در 

 تفاوت علم تاريخ با علمهاي ديگر .

تفاوت اساسي دارنـد . در يكـي    » فلسفه نظري تاريخ « با مسائل » فلسفه علم تاريخ « مسائل 

، و در بسـياري از مـوارد   » تـاريخ  « است و در ديگري نظر به خـود   » تاريخ  علم« از نظر به 
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مغالطه مفهوم و مصداق كه از بيماريهاي اذهان نيازموده اسـت از بـرآميختن ايـن دو فلسـفه     

  بروز ميكند . 

» فلسفه نظري تاريخ « نداشته باشيم نمي توانيم » فلسفه علم تاريخ « حقيقت اينست كه تا ما 

  بم .بنا كن

  شرح كوتاه و فشرده اي از اهم مسائل فلسفه علم تاريخ :

گزينشـي و   –يعنـي واقعيـت و هويـت آن     –پيش از هر چيز بايد دانسـت كـه گـوهر علـم     

) تنها متافيزيك است كه گزينشـي نيسـت . ايـن سـخن بـدين        selectiveانتخابي است ( 

ايت طبيعت را بر ميگزينـد و در  معناست كه هر علمي از علوم ، چهره اي از چهره هاي بينه

  نمي گيرند . آن كاوش مي كند . هيچ علمي و نه همه علوم همه چهره هاي طبيعت را فرا 

پيش بيني هاي علمـي همـواره بكمـك قانونهـاي كلـي منطقـي صـورت ميگيـرد و بشـكل          

 قضايايي شرطي بيان مي شود . هيچ پيش بيني علمي غير مشروط وجود ندارد . 

ي علمي نيز در پرتو قانوني كلي صورت مي گيرد .  وقتي حادثه اي جزئـي را  همه تفسيرها

يقت آنرا مصداقي از نظمي كلي قـرار مـي دهـيم . وقتـي تـابش شـعاع       تفسير ميكنيم در حق

نوري خاص بر صفحه اي خاص و انعكاس را در آن مورد خاص تفسير ميكنيم در حقيقت 

نظمي كلي و جاودانه كه هر جـادوگر گـاه    چنين مي گوئيم كه اين مورد مصداقي است از

نوري بر سطح صيقلي بتابد زواياي تابش و بازتاب برابر خواهند بود ( قانون كلي علمـي ) .  
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كرار پذير باشند و تكرارشان قـانوني كلـي   بدينقرار حوادث جزئي وقتي تفسير پذيرند كه ت

  تفسير بكار گرفته شود .بدست داه باشد تا اين قانون كلي در حوادث جزئي مشابه براي 

در باره جبر و تصـادف نيـز توجـه بـه نكـاتي ضـروري اسـت اغلـب كسـاني كـه سـخن از            

حربه را در كف دارند كه اگر به قانون مندي رضـا نـدهي   اين  قانونمندي تاريخ مي گويند

بايد رويه ديگري را برگزيني كه تصادف اسـت و پيداسـت كـه تصـادف و بـي علتـي هـم        

دي تاريخ هم مقبول و عملـي نيسـت ( منظـور از قانونمنـدي     س نفي قانونمنعملي نيست . پ

تاريخ در اينجا قانونمندي حركت تاريخ در طـول مسـير آن اسـت نـه قـانون دار بـودن هـر        

 جامعه در عهد و عصر خود ) .

جبر عملي و تفاوت آن با جبر فلسفي ضروري است . جبر فلسفي بمعناي قانون عـام عليـت   

ادثه اي از شمول آن مستثني نيست . جبر فلسفي يك قانون فلسفي اسـت و  است كه هيچ ح

وادث خاص و جزئي اند و نـه مسـتقيماً زاينـده قـوانين     قوانين فلسفي نه قادر به پيش بيني ح

  علمي هستند .

  جبر عملي را درسه قانون زير مي توان خلاصه كرد : 

يـرون بمانـد ( عموميـت قـانون     محال است كه حادثه اي از دايـره حاكميـت قـانون عليـت ب    

  عليت ) 

محال است كه علت تامه حادثه اي حاضر باشد و معلول ، حاضر نباشد .( ضرورت علـت و  

 معلول ) 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٩ 

محال استكه از دو علت مشابه دو معلول متفاوت پديـد آينـد و يـا از يـك علـت بسـيط دو       

 معلول صادر شوند . ( سنخيت علت و معلول ) 

بهتـرين مـورخي را كـه مـي تـوان ديـد       « هور انگليسي ميگفت كه لردآ كنون مورخ مش -5

ف و دخالتي در تـاريخ نگـاري از   رمنظور وي اين بود كه هيچ تص» . آنست كه ديده نشود 

مورخ نبايد صورت گيرد . اين سخن در مرحله واقعيات صحيح اسـت . يعنـي مـورخ    ناحيه 

و يا وقتي تاريخ ، في المثل ، ادوار متوالي نبايد از خود حادثه اي بسازد و بر تاريخ بيفزايد . 

برده داري ، فئودالي ... را نشان نميدهد و تأييد نمي كند نبايد مانند آن مورخ چينـي تـاريخ   

  را به حرف زدن وادار كند و از دهانش آ ن ادوار مفقود را بيرون بكشد . 

قضـاوتهاي تـاريخي   نكات سابق مارا  بمطلب ديگري ميرساند و آن دخالت ارزشـها در   -6

است . حالا كه بايد حوادث را برگزيد اين گزينش تحت چه عامـل يـا عاملهـايي صـورت     

مسائل « و نيز » معيارها و ارزشهاي يك مورخ « و» زاويه دبد « مي پذيرد ؟ تردبد نيست كه 

از مهمترين عوامل اند براي مـا كـه بحكـم تربيـت و آمـوزش خـاص ارزشـهاي        » هر دوره 

و نيز بحكم تعلق به تاريخ و جغرافياي مخصوص مسائل ويژه خود داريم و بـه   خاص داريم

منديم ، قطعاً تاريخ و تعاقب زماني حوادث در آن بشـكل خـاص   ه حل آنها نيازمند و علا ق

نقطـه  « كه درذهـن ماسـت   » نوع ارزشها و اولويتها « له و أ جلوه خواهند كرد . نياز بحل مس

دهند و اين زاويه ديد است كه عينكي ميشود براي نظـر كـردن در   را مي » نظر و زاويه ديد 

  تاريخ و انتخاب كردن از ميان آن .
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ميلها و قانونها را نيز بايد از هم بازشناخت . يكي از هنرهاي فلسفه علـم در قـرن حاضـر     -7

بازشناساندن و تميز اين دو از يكديگر است كه اغلب بصورت غلـط رايجـي  بـا هـم خلـط      

ميلها مبين گذشته جهـت دار يـك سيسـتم     و خطاهاي ديگري را بدنبال ميĤورند .  مي شوند

بيـانگر نظـم تكـرار پـذير و تغييـر ناپـذيري        –از نظر علمي  –خاص اند . در حاليكه قانونها 

قانون تساوي زواياي تابش و بازتاب بدين معنـي اسـت   هستند مه بهمه زمانها قابل تعميمند .

ال ، آينـده ) هرجـانوري بـر صـفحه اي بتابـد و مـنعكس شـود دو        همواره ( گذشته ، ح كه

زاويه تابش و انعكاس برابر خواهند بود . كلـي بـودن و بـي زمـان بـودن قانونهـا از صـفات        

تـا  خاص و مشخص آنها اسـت ، همـين صـفات اسـت كـه بقانونهـا قـدرت بخشـيده اسـت          

را نيز تصور كرد . امـا اگـر   صلاحيت پيش بيني كردن داشته باشند و از گذشته بتوان آينده 

  نميتواند بود .حادثه اي به زماني خاص تعلق داشت بزمان ديگري تعميم پذير 

سؤال : آيا مي توان براي حركت تاريخ قانوني علمي داد و مسـير و هـدف   

  آنرا پيش بيني  كرد ؟

  بگمان ما به دلايل زير پاسخ اين سؤال منفي است .

مـي تـوان داد كـه تجربـه پـذير باشـند و حـوادثي تجربـه          قانون علمي براي حوادثي –الف 

پذيرند كه تكرار پذير باشند . مجموع تاريخ بشري واقعه ايست كـه يـك بـار بيشـتر اتفـاق      

نيفتاده و از ابتدا تا كنون فقط يك راه خاص را پيمـوده اسـت تـاريخ نـه براههـاي متفـاوت       

  رفته و نه بدفعات متعدد حادث شده است .
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فرضاً چنان قانون يا قوانيني كشف يـا پيشـنهاد شـوند بـه خـاطر اينكـه ابطـال        حتي اگر  -ب

ناپذيرند علمي نخواهند بود . قانون ابطال پذير يعنـي قـانوني كـه در صـورت غلـط بـودن ،       

چنـين   –بفـرض وجـود    –نادرستي آن از راه تجربه قابل كشـف باشـد . و قـوانين تـاريخي     

  كذب آنها بر ما بسته است . يعني اگر دروغ باشند راه كشف دنيستن

قوانين تاريخي اكتشافات علمي آينده را نميتوان پيش بيني كرد و اگر قبول كنـيم كـه    –ج 

اكتشافات علمي اثر عظيمي بر تحول و جهت گيري تاريخ دارند بايـد بپـذيريم كـه قـوانين     

ن مزعوم انيتاريخي ، از دادن جهت و مسير تاريخ عاجز خواهند بود . و بسخن ديگر اين قو

  د داشت .تاريخي امكان وجود نخواهن

هر قانون علمي قادر به پيش بيني است . پيش بيني هايي كه توسط قوانين حركت كـل   –د 

تاريخ صورت ميگيرد ، خود بمنزلـه حـوادثي وارد تـاريخ مـي شـوند . ايـن حـوادث نـوين         

و چنـان قـوانيني در   ينـر زا قادرند كه گاهي پيش بيني هاي انجام شـده را معكـوس كننـد وا   

  صورت بودن ، گاهي به مرگ خود فرمان ميدهند و بطلان خود را باعث مي شوند .

  سؤال : آيا ميتوان ازتاريخ درس گرفت ؟ بلي ميتوان .

ميتوانيم از تاريخ درس بگيريم به شرط اينكه معتقد باشـيم كـه ميتـوانيم تـاريخ را بسـازيم .      

توم و اجتناب ناپذير معرفي مي كنند ، محافظه كاراني كسانيكه آينده تاريخ را پيشاپيش مح

بيش نيستند كه در باطن مي ترسند كه كسان ديگري بپا خيزند و تاريخ را بگونـه اي ديگـر   

بسازند و بهمين سبب از له شدن در زير چرخهاي سنگين تاريخ و بيهودگي و بي ثمري شنا 
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گران ميگويند شما بنشينيد تا مـا  در خلاف جهت آ ب سخن ميگويند . و بسخن ديگر ، بدي

  آينده را همانطور كه خود مي خواهيم بنا كنيم . 

  سؤال : نظر قرآن به تاريخ چيست ؟

  تاريخ  نظر به مجموع  –الف 

  نظر به اجزاء تاريخ    –ب 

  نظر به مجموع تاريخ    –الف 

ش بـاز نمـي   از نظر قرآن ( و البته مجموع مخلوقات ) بهر طرف كه برونـد خـدا را از هـدف    

تـاريخ در نهايـت امـر بسـوي امـن و       ه دارند و خدا بر كار خود سوار و پيـروز اسـت بعـلاو   

امنيت و رفاه و استخلاف صالحان در زمين ميل خواهد كرد . اين ميل را قرآن نه از قـانوني  

علمي استنباط كرده و نه ميتوان اين سخن قرآن را سخن علمي دانست . صد در صـد يـك   

نظـر بـه اجـزاء     -بت كه فقط از خدا و پيامبران سـاخته اسـت و بـس .    غيب گويي س

  تاريخ   

اسـت تعميمهـاي اسـتقرايي بـا نتيجـه      در اين مورد اظهارات قرآن كـاملاً روشـن و دلنشـين    

و با برد محدود و معـين در قـرآن يافـت ميشـود : كـم اهلكنـا مـن قريـه         گيريهاي مشخص 

  اطر خو كردن به رفاه و فساد بر انداختيم .بطوت معيشتها : چه قريه ها  را كه به خ

  فلسفه تاريخ 

  عوامل محرك تاريخ
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 وقتي كه يك به يك اعتبار همه چيز در عالم تاريخ دارد ، چون تاريخ يعني سرگذشت ،

 وضعي تغيير وضع و  ء حالت متغيري داشته باشد و از حالي به حالي و از وضعي به شي

 است ، برخلاف اينكه اگر  داشتن و تاريخ داشتن تغيير حالت بدهد اين همان سرگذشت

 تغييري در آن رخ ندهد قهرا تاريخ  ء به يك وضع ثابتي باشد ، يعني هيچگونه يك شي

به همين  زمين از ابتدا كه خلق شده و به وجود آمده  هم ندارد مثلا اگر ما معتقد باشيم كه

تغييراتي  رد ، اما اگر زمينكه هست پس زمين تاريخي ندا  شكل و به همين وضع بوده

  زمين تاريخ قبول كنيم كه زمين يك سلسله تغييرات و تحولات داشته ، پس داشته باشد ،

اين است كه آيا تاريخ بر  مسأله ديگر . داريم "تاريخ طبيعي زمين  "دارد ، كما اينكه ما 

تاريخ اين  نظريات درباب اصل علي و معلولي ؟ يكي از  اساس تصادف است يا بر اساس

 "تصادف  "گويد  كه مي تصادفات به وجود آورده ، ولي آن كسي هم است كه تاريخ را

آمده ،يعني نظر هر كس را  اين نيست كه [ وقايع تاريخي ] بدون علت به وجود  مقصودش

علت به وجود آمده  و بدون خواهد بگويد كه حادثه اي خود بخود كه شما بشكافيد نمي

كردند [ به  مي اتفاق و تصادف را مطرح از قديم مسأله بخت و كه "تصادف  "است 

كه كليت ندارد  " تصادفي "گويد  انسان به چيزي مي  معني علت نداشتن نيست ] در واقع

كنند : انسان  كه ذكر مي آيد ، مثل همين مثال معروفي قاعده در نمي ، يعني تحت ضابطه و

 چون دائما و لااقل اكثر ، ر تصادفي نيستبكند و به آب برسد ، اين يك ام  اگر چاه

برسد   چاه بكند و به گنج رسد ولي اگر انسان كندن زمين در يك عمق معين به آب مي
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گنج رسيديم ،   كنديم تصادفا به گوييم چاه كنيم ، مي اين را يك امر تصادفي تلقي مي

وعه يك يعني مجم مورد است ، براي اينكه اين يك امر كلي نيست ، مخصوص اين

باشد ، و يك سلسله علل   سلسله علل و شرايط خاص ايجاب كرده كه در اينجا گنجي

اين شده كه در اينجا به گنج برسيد  دو  ديگر ايجاب كرده كه شما چاه بكنيد و نتيجه اين

چاه و پيدا شدن گنج وجود ندارد ، چون  ميان كندن  يي ، ولي چنين رابطه كلي و دائمي

پس علت  . ندارد نه اينكه علت ندارد ضابطه و قاعده  ندارد پسرابطه كلي وجود 

گويند تاريخ را  مي  كساني كه نداشتن يك مطلب است ، كليت نداشتن مطلب ديگر

آورده كه آن وقايع تحت  وجود تصادفات به وجود آورده ، يعني يك سلسله وقايع به

كنند ، كه يك مورخي كتابي  ذكر مي  آيد ، همان مثالهاي معروفي كه ضابطه كلي در نمي

كه اگر بيني او مثلا يك ذره كوچكتر يا بزرگتر   " 1بيني كلئوپاترا "نوشته تحت عنوان 

بود ، چون بيني او فلان جور بود پس فلان پادشاه  جور ديگري  بود سرنوشت عالم مي

 ا در اثرايندو به همديگر حوادثي پيدا شد و اصلا اوضاع دني نتيجه عشق عاشق او شد و در

كه تحت   كرد حال اين معنايش اين است كه اين يك امري نيست يكچنين امري تغيير

، اين ، قانون  "كلئوپاترا   قانون بيني "قانوني درست كنيم به نام  ضابطه در بيايد ، يك

  . گويند مي اشخاصي كه قائل به تصادفند بردار نيست

امر  يك  بينيم ، وقتي نگاه بكنيم مي تمام حوادث بزرگ تاريخي و قضاياي مهم تاريخي

اتفاق  حادثه كوچك  جزئي [ علت آن بوده است ] ، مثل جنگ بين الملل اول كه فلان

                                                 
  . ملكه مصری ١
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آن به  قضيه ديگر كشيد و  افتاد ، فلان وليعهد در فلان مملكت كشته شد و آن به يك

آن  قتل شود از ديگر نمي2شد   يك قضيه ديگر ، و بعد يك جنگ بين المللي درست

 است مسأله تصادف غير از مسأله علت نداشتن  وليعهد يك ضابطه كلي درست كرد پس

شود : يكي مسأله   مسأله ديگر مسأله ارزش تاريخ است . اين هم بايد به دو مسأله تجزيه .

، و ارزش تاريخ يعني  بشر  ارزش في نفسه تاريخ تاريخ به همان معناي سرگذشت جامعه

، يكوقت  "روانشناسي  ارزش "گوييد  مي  امعه بشر مثل اينكهارزش شناخت سرگذشت ج

گذشته ارزش دارد يا ارزش  يعني شناخت واقعي جريان  خواهد بگويد آيا تاريخ انسان مي

   ندارد ؟ اين يك

نگاريها ، اين   تاريخ ثبت شده است ، يعني تاريخ مسأله است ، مسأله ديگر مسأله ارزش

شود به تاريخهاي  مي بايد طرح كرد ، يعني چقدر اگانهيك مسأله ديگري است كه جد

نظريه هاي افراطي و تفريطي وجود   كرد ؟ اينجاست كه مكتوب و به آثار تاريخي اعتماد

قدر كه يك كتابي را پيدا كنند و يك نسخه   هستند و همين دارد ، بعضي صرفا ملا لغتي

فلان جا چاپ شده ، اين ديگر نوشته شده ، يا در   سال پيش خطي كه مثلا در هفتصد

دانند از باب  ارزش مي يك عده اساسا به كلي تاريخ را بي . برايشان وحي منزل است

تواند خودش را از تعصبات و جانبداريها و عقده ها  انسان هيچوقت نمي : گويند اينكه مي

 منظور خاص خواسته اند تخليه كند همه تاريخها را انسانهايي نوشته اند كه مي كينه ها و

                                                 
  ممكن است اشخاص ديگر كه منكرند ، بگويند خير ، آن ظاھر قضيه و ٢

  . چيز ديگری بود بھانه بود ، علت
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گفتند  مي كردند و دروغ مي  خودشان را در لباس تاريخ بنويسند بعضي از آنها اساسا جعل

. اينها افرادي بودند كه دردربار سلاطين و پادشاهان بودند ، هميشه به گونه اي وقايع را 

 د ،مطابق ميل دل آنها باشد ، و حتي مورخيني كه انسان از آنها انتظار ندار  نوشتند كه مي

سراغ  كه  تا حدي "ناسخ التواريخ  "شود مثلا صاحب  اينجور چيزها از آنان ديده مي

   داريم مرد متديني بوده ، اما تاريخش زياد اعتبار ندارد چون

كه بخواهد   كار ديگر هم داشته و اينهمه تاريخ نويسي كار يك نفر نيست يكتنه بوده و

 او از نظر خودش نوشته  د معتبرترين تاريخي كهرا بنويسد ، ولي باز هم شاي تاريخ دنيا

اعتبار  اما هيچ "تاريخ قاجاريه  " : تاريخهاي دور است تاريخ زمان خودش را هم نوشته

  ندارد چون معاصر با پادشاهان قاجار

طرف ،   ميل آنها بوده است فتحعلي شاه از آن بوده تاريخ را طوري نوشته كه مطابق

خاقان فتحعلي شاه   در ذكر جهانگشايي "گويد  مي داد ، او ت ميشهرهاي ايران را از دس

گويد به فلان  كشد مي شاه او را مي  اميركبير كه ناصرالدين كدام جهانگشايي ؟ ! درباره "

البته  . نويسد كه اميركبير را كشتند نمي شكمش آماس كرد ، مرد ، بيماري مبتلا شد ،

قابل كتمان است   ا حقيقت تاريخي براي هميشههست و آن اين است كه آي مسأله ديگري

  كند ولو نه ، حقيقت بالاخره خود را ظاهر مي ؟ و يا اينكه

را آشكار و   از مدتها هر جور باشد ، خودش خودش بطور موقت رويش را بپوشانند ، بعد

نمونه خيلي زياد است و  آيد كه براي اين قضيه ، مي كند ، به يك شكلي بيرون ظاهر مي
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درباره مسأله ارزش تاريخ نگاري ، گفتيم بسياري از  پس . ين خود يك اصلي استا

شود به آنها اعتماد كرد كه عالما عامدا حقيقت  و نمي دروغ نويس اند مورخين كه اصلا

دروغ   تاريخ نويسهاي راستگو كه حاضر نبوده اند يك كلمه كتمان نكرده باشند تازه را

نوشتند ، انتخاب  مي  ه تاريخ را براي يك منظور خاصاينك بنويسند باز هم به علت

ماده بوده براي اينكه او به اين   كه در خارج واقع شده به منزله كردند ، يعني حوادثي مي

نگفته است مثلا اگر شما به آقاي بروجردي   شكل بدهد ، هيچ دروغ هم ماده ، صورت و

قدر نقاط نوراني و خوب هست كه آقاي بروجردي اين  باشيد ، در زندگي ارادت داشته

شود يك مرد قديسي كه  كتاب پر بكنيد ، بعد آقاي بروجردي مي  يك توانيد شما مي

خير است و بركت و فضيلت ، و اگر شما با آقاي بروجردي بد  همه  سراسر زندگيش

 رويد از راستها اش يك نقاط ضعفي هم دارد ، مي بروجردي در زندگي حتما آقاي باشيد

 مرد شما  گوييد ، در طول زندگي هشتاد ساله اين كنيد ، هيچ هم دروغ نمي مي نتخابهم ا

باشد ، بعد  داستانهاي راست  توانيد يك عده داستان [ از اين نوع ] پيدا بكنيد ، همه هم مي

است نه آن ،  آقاي بروجردي نه اين  بگوييد اين آقاي بروجردي است ، در صورتي كه

هم اين را ، ولي  آني است كه هم آن را داشته و  اينهاست ، يعني آقاي بروجردي مجموع

آنها را انتخاب  بروجردي يك چهره خوب ترسيم بكنيد  خواهيد از آقاي وقتي شما مي

بروجردي يك چهره بدي  خواهيد از آقاي نگفته ايد ، و وقتي مي  كنيد ، دروغ هم مي

را   گويند تاريخ اينهاست كه مي نگفته ايد كنيد ، دروغ هم اينها را انتخاب مي رسم كنيد ،
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يك قضيه ،  بينيد كه در برويد مي ارزش كرده ، يعني شما سراغ هر مورخي در دنيا بي

باشد يا زيبا ، ننوشته ، بلكه   آنچه كه زشت تمام وقايع را آنچنان كه بوده است ، اعم از

يخ نگاري داشته است اين بوده كه از تار  هدفي انتخاب كرده ، و اين انتخاب بر حسب

شود ، يعني تاريخ به معني تاريخ نگاري ،  مطرح مي  جهت است كه مسأله ارزش تاريخ

قابل اعتماد است و چقدر قابل اعتماد نيست ، كه در همين  تاريخهاي مكتوب ، چقدر

  . برد اولين بحثش درباره ارزش تاريخ است ، هر چند نام نمي  هم3كتاب 

مسأله است و   يك "محرك تاريخ  "ايد عرض كنم اين است كه مسأله ب مسأله مهمي كه

شوند  يكديگر تفكيك نمي مسأله ديگر معمولا اين دو از "تطور تاريخ  فلسفه "مسأله 

 انحطاطها ، ترقيها ، جنگها ، صلحها ،  جامعه انساني تحولات زيادي دارد از قبيل دانيم مي

  رفاهها ، محروميتها و امثال اينها

 "نوع  "گذشته يك  تمام طول تاريخ يكوقت ما جامعه انساني را از نظر تنوع ، در

جامعه است ، اين ملت  است ، آن  شوند ، افرادش اين جامعه دانيم كه افرادش وض مي مي

هم جامعه اي است از  در يك سطح ، يعني آن است ، آن ملت است ، ولي افرادي هستند

   هنوع اين جامعه ، اين هم جامع

در نوعيت ]  ] ، جامعه امروز با جامعه پنج هزار سال پيش [ اي است [ از نوع آن جامعه

 "صورت درباره اينها مسأله   جامعه انساني است در اين "نوع  " فرقي نكرده ، يعني يك

                                                 
  . } كتاب لذات فلسفه است مقصود { -  ٣
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[ علت اصلي آنها 4حوادث با ارزش تاريخ   قابل بحث است كه " محرك اصلي تاريخ

محرك اصلي تاريخ چيست ؟ يعني همين تحولات هم  [ گردي چيست ؟ و به عبارت

گرديم نبال  آورد ؟ ] مي هم سطح است [ چه چيز به وجود مي  سطح را كه تحولات ، همه

گوييم  گوييم دين است ، يك وقت مي تحولات هم سطح ، يكوقت مي  علت اصلي اين

ي انواع ، از نظر اما يك وقت هست كه همين طور كه برا . . . است جغرافيايي  عامل

شود  گوييم يك نوع متطور و متحول مي تحول و تطور قائل هستيم و مي زيست شناسي ،

انساني   گوئيم اصلا جامعه شويم ، مي ديگر ، براي جوامع هم تحول و تطور قائل مي  به نوع

سال پيش فرق  هزار اسمش جامعه انساني است ، جامعه امروز ماهيتش با جامعه پانصد يا

، و جامعه سرمايه  متفاوت است  رد ، جامعه سوسياليستي ماهيتا با جامعه سرمايه داريدا

ماهيت دارد ، ماهيتهاي  با جامعه قبلش دو داري با جامعه فئودالي دو ماهيت دارد ،

يعني آن چيزي كه سبب  كنيم ، اين تطور بحث مي  مختلف است ، آنگاه در فلسفه

عبارت ديگر عامل اين تحول  وع ديگر متحول بشود ، و بهن  شود كه جامعه از نوعي به مي

يعني چندان اين دو از  ، اندكي مغشوش است5در اين كلمات   چيست ؟ اين مطلب

اين مفهوم  "چيست ؟  محرك تاريخ  امل "همديگر مشخص نيست صرف اينكه بگوييم 

تاريخ بحث قوه محرك  ؟ گاهي كه درباره  رساند كه عامل تطور تاريخ چيست را نمي

                                                 
   در كتاب " تاريخ چيست " نيز ھست كه حوادث تاريخ دو گونه است -  ٤
   ارزش حوادثی است كه حوادث با ارزش حوادث بی ارزش و حوادث بی :

  و در واقع بود و نبود آن تأثيری در تأثيری در رويدادھای بعدی نداشته ،
  است كه در اوضاع بعد حوادثیحوادث بعدی نداشته است حوادث با ارزش 

   . تأثير داشته است
  . } مقصود ، مطالب كتاب مورد بحث ( لذات فلسفه ) است { -  ٥



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٢٠ 

ولو تحولات هم سطح  يي است كه همين تحولات اصلي  كنند ، نظرشان به همان عامل مي

عامل دين است دقت بكنيد  وقتي در نظريه كسي كه معتقد به را به وجود آورده است مثلا

  فقط خواسته است علت اصلي مسأله تطورات اجتماع هيچ مطرح نيست ، او ، در فكر او

شود : عزتها ،  مي  در تاريخ واقع ر از تطور است ، تغيير و تبديلهايي كهتحولات را كه غي

اين صورت طرح كرده باشد كه   مسأله را به ذلتها و غيره به دست بياورد بدون اينكه اين

ولي بعضي ديگر  تنوع و تطور چيست ؟  معناي شوند ، عامل تحول به جامعه ها متحول مي

داروين كرده انجام دهند   گردند كه كاري نظير كاري كه مي مثل ماركس اصلا دنبال اين

جهت بود كه داروين دنبال تطور   يك زيست شناس عادي اين دانيم فرق داروين با مي

دست بياورد ، يعني در زيست شناسي تمام   تبدل انواع را به خواست فلسفه گشت ، مي مي

 گيرد طبق چه قانوني صورت مي انواع ( تبدل نوعي )  بود كه تبدل فكرش روي اين فلسفه

تا آنجا كه من مطالعه دارم ايندو در كلمات  . خاص است درباره تاريخ اين يك نظر .

مشخص نشده اند ، مخصوصا طرفداران منطق ديالكتيك كه  چندان از يكديگر اين آقايان

  آنكه ائلند الزاما به تطور نوعي جامعه قائلند مگر "كميت به كيفيت  گذار از " به اصل

معلول  پس اين تطور تاريخ ، خودش . براي جامعه شخصيت و وجود واقعي قائل نباشند

كند ، اين  مي اينكه نوع و ماهيتشان يكدفعه تغيير آن تحولات نيست ؟ يعني تطور ملل ،

 . وجود آمده كلي است كه در اثر آن تحولات كوچك به خودش به اصطلاح يك تغيير

آن  را درباره شد اين حرف شما تا اندازه اي مي6ساس بود آنجا كه صحبت از نقطه ح

                                                 
  . } اشاره به متن كتاب " لذات فلسفه " است { -  ٦
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 اين مسأله به هر حال  نقطه حساس ، يعني آن گردشگاههاي تبدل نوعي تاريخ ، گفت

نظريه  در اينجا ابراز بداريد و آن  مسأله جداگانه اي است ممكن است شما اساسا نظريه اي

تدريجي ،  ذكر كردند ، همين تبدلهايكه اينها   همين باشد ، بگوييد اين عاملهاي خاصي

به يك  شود زندگي ، يكمرتبه جهش وار تبديل مي  تغييرهاي تدريجي در همه شؤون

غير از آن  اين نظر را بگويد ، ولي به هر حال اين مسأله  تغيير كيفي ممكن است كسي

مسأله است كند يك  مي انسان دنبال اين باشد كه جامعه تبدل نوعي پيدا  مسأله است اينكه

 مسأله است كه اصلا اينكه علتش چيست مسأله ديگري است اولي پذيرفتن اين ، و

از آن بن   نظامات جامعه كند ، بدين معني كه تمام تشكيلات و ماهيت جامعه تغيير مي

شود غير از نوع  مي  شمرده شود [ و جامعه ] نوع ديگري گرفته تا رو ، به كلي عوض مي

ماركسيستها نوع ابزار توليد كه تغيير  شامل اين مسأله نيست ] از نظراولش ، [ ولي دومي 

 "توجيه تاريخ از راه دين  "گويا در ذيل بيان  . شود كرد ، نوعيت جامعه نيز عوض مي

آن ارتباط ندارد ، يعني نظريه ديگري درباره تاريخ  كه به  مطلب ديگري را گنجانده

ست كه به دين هم ارتباط ندارد اين نظريه تاريخ ا ادواري بودن  هست و آن نظريه

كند ، حركت خود را از نقطه اي  دوري را طي مي تاريخ هميشه يك حركت گويد مي

 خواهند گردد به همان نقطه ، توجيه ديني هم نمي برمي كند ، بعد دو مرتبه مي  شروع

وحش ، فكر و ت گويند : ابتدا توحش است در خواهند بكنند ، مي مي بكنند ، توجيه طبيعي

اين حالت توحش ، قدرت  نيست ولي اراده و قدرت روحي هست در اثر فرهنگ و تمدن
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آورد بعد كه تمدن و  وجود مي  آيد بعد قدرت ، تمدني را به مي اجتماعي به وجود

آيد و هر چه ه  عالي و ظريف به وجود مي  ، به تدريج افكار خيلي فرهنگ به وجود آمد

تعبير  به شود و تا حد زيادي نيز بالاتر برود از اراده اش كاسته ميدر تمدن و فرهنگ  بشر

كند  سست مي [ حاكمه را  شود ، و اين نعمتزدگي ، افراد را [ خصوصا طبقه ما نعمتزده مي

ديگري از جاي  شود كه قواي مي  و همين منجر به يك سلسله انقلابات يا منجر به اين

فقط به جامعه نگاه نكنيد ،  . نمايد و از بين ببرد  نقرضديگر ظهور كند و اينها را به كلي م

بينيد  ها ، در اين زندگيهاي ما ، مي خانواده يك جور ديگر هم مثال بزنيم : معمولا در

، جدي ، تن به زحمت بده ، اين فرد  سختكوش ، پركار  شود خيلي يك آدمي پيدا مي

رساند ،  و ابتكار را به حد اعلا ميكار  كند ، تجارتخانه تأسيس مي  يك كارخانه يا يك

به وجود آمده ، عادت كرده به زندگي  چون از يك خانواده طبقه چهاري  ولي خودش

 سختي اينها او را يك انسان جدي بار ، عادت كرده به گرما و سرما و تحمل  سخت

شوند  مي  كه مقرون به رفاه است بزرگ آورده است بعدها زن و بچه اش در اين زندگي

آيند چون اوائل  مي آدمهاي متوسطي از آب در نسل بعد از او كه بچه هاي او باشند يك

اند اينها هم تا حد زيادي   در سختي بزرگ شده زندگيشان در زندگي همين آدم بوده و

كنند ولي بچه هاي اينها كه به  مي ثروت را حفظ آدمهاي جدي و كارآمدي هستند و آن

دهند ، كم كم از  رفاه و خوشي را توسعه مي زندگي و تدريجاآيند ، چون اينها  وجود مي

كنند به فرش ديگري ،  اين فرش را تبديل مي ديگري ، روند به منزل اين منزل مي
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كند ، ديگر آن نسل  كند ، زيورشان تغيير مي لباسشان تغيير مي كند ، خوراكشان تغيير مي

  د به آنها رسيد ، از كوچكترين رنجشوند نازپرورده كه فقط باي موجودهايي مي  سوم يك

 كنند شوند ، در نتيجه قدرت اين را كه آن زندگي و آن ثروت را ضبط ناراحت مي

 ، دوباره دهند ندارند ، همينكه پدر مرد ، در مدت كمي تمام زندگي را به باد مي

 يدو مرتبه بچه ها گردند به همان صورت فقيرهاي درجه اول و به مفلوكيت ، بعد برمي

همين  بشوند باز ممكن است از نوع  اينها اگر بچه هايي باشند كه در فقر و مسكنت بزرگ

 ثروتمند افتد كه يك خانواده خيلي كم اتفاق مي حركت شروع بشود ، و لهذا در دنياي ما

بينيد  مي همچنين . شوند چهار پنج نسل پشت سر هم ثروتمند باقي بماند ، بلكه نقرض مي

رود و از  بين مي اينها هست از  يك خانواده اي ، دو سه نسل كه در ميان آيد در دولت مي

آورد ، كه  ديگر سر در مي طور از خانواده  آورد ، باز همين يك خانواده ديگر سر در مي

حساب ديگري است ، يك  آيد ، يعني يك نمي اين با اصول ماركسيستها هم جور در

هر سر سلسله اي يك  طين را نگاه كنيد ،سلسله هاي سلا حساب روانشناسي است شما

بوده كه توانسته قدرتي  در دامن سختيها پرورش پيدا كرده ، و او  مرد جدي اي بوده كه

وجود   امنيتي ، قدرتي ، شوكتي به بياورد ، يك سلسله اي را براندازد و نظمي ، به وجود

از نظر اراده و   دو نسل هاشان تا يكي آورد ، زمينه براي بچه هاشان درست كردند ، بچه

   آيد كم طرف مي سختكوشي بد نيستند ، ولي هر چه رو به اين

اسماعيل صفوي   شاه آيند در مي "نازپرورده تنعم  "كم اينها يك مردمان عشرت طلب و 
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است چه جور آدم مقتدري   را در نظر بگيريد و شاه سلطان حسين را ، او كه سر سلسله

اند ، و همه افرادي كه به دست  بوده  ه سر سلسله ها افرادي قوياست و اين چه جور ؟ هم

   آنها آن سلسله منقرض شده افرادي

 به رفاه خو  اند ، ولي اين ضعفشان علت دارد و آن اين است كه اينها كم كم بوده ضعيف

معتقدند كه  اينها . گويند تاريخ ] حركت دوري دارد گرفته اند پس اين است كه [ مي

حركت دوري را  نيز هميشه يك ها هم همين جور است ، يعني ترقيها و انحطاطهاجامعه 

كند و بعد  مي يك قوس عودي را طي كند ، جبرا كند ، از يك مبدئي شروع مي طي مي

منتها  حركت تاريخ يك حركت دوري است  پيمايد ، پس جبرا مسير انحطاط را مي

نقطه اول  گويند درست به آن هستند مي اندكي دقيق تر  حداكثر اين است كه آنهايي كه

آن نقطه اول  رسد به شود مي تجربيات گذشته تا حدي استفاده مي رسد ، بلكه ون از نمي

يعني دور  گويند حركت تاريخ حركتي حلزوني است بالاتر ، و لذا مي  ولي در سطحي

همين طور  زند و مي آيد به مقابل نقطه اول نه به عين نقطه اول ، و دو مرتبه دور مي زند مي

برگشت دارد ، هميشه تاريخ برگشت دارد  ، ولي به هر حال حركت ، مستقيم نيست ،

خيلي مجمل و مندمج گفته و در ذيل نظريه  بگويد ولي  خواسته مؤلف ، آن نظريه را مي

د دانم اينها تعم و اما نظريه دين : نمي . دين ندارد ربطي به نظريه  دين هم گفته ، با اينكه

بگويند يا اصلا طرز تفكر فرنگيها همين طور است توجيه  داشته اند كه اين را اينطور

  قول اينها به ين معني غلط است كه ما مشيت الهي را كه مبدأ همه به  تاريخ بر اساس دين
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بگوييم اينها نه ،  نظامات عالم است به عنوان يك علت خاص در نظر بگيريم ، جريانات و

 ما جهان بيني الهي شد آنگاه  ي ندارد ما بايد ببينيم كه اگر جهان بينيكه معن او اين

قهرا تاريخ  كند ؟ بنابر نظريه الهي پيدا مي  مجموع نظام عالم در جهان بيني الهي چه شكلي

هدف  همين طور كه طبيعت هدف دارد ، تاريخ معني و خودش غايت و هدف دارد ،

هدف  رود ، و تاريخ معني و كمال بشري پيش ميسوي تكامل و   دارد ، يعني تاريخ به

اغلب  نيز كنند ] همينطور كه در طبيعت هدفداري را [ به يك شكل غلط بيان مي  دارد اين

همين شكل غلط  خواهند مسأله دليل را نظم را ذكر بكنند در ها وقتي كه مي اين فرنگي

خدا مثل يك صانع بشري   ييكنند كه گو كنند ، دليل نظم را به گونه اي بيان مي ذكر مي

كند ، مثل يك كوزه گر يا  مي پيش آيد اين ماده ها را پس و است كه دستي از بيرون مي

است كه در نظام عالم ، در خود  معنايش اين خياط ، در صورتي كه معنايش اين نيست ،

هم خودش يك حسابي دارد چون  به نظام هست كه آن  طبيعت ، توجه به هدف و توجه

 "تسخير شده  "نيست ، طبيعت  " به خود واگذاشته "طبيعت  اصطلاح مسخر است ،به 

  كند ولي تحت كه دارد كار مي طبيعت تسخيرشده يعني طبيعتي كه طبيعت است است ، و

خودش دارد   كه يك فردي با اراده كند ، مثل آنجا تسخير يك نيروي ديگر دارد كار مي

هميشه توجهش به   ديگر هست كه جذوب يك فردكند ولي اين فرد آنچنان م كار مي

اين ، معني  . كند انتخاب مي را اوست و بر اساس آنچه كه او را مدل قرار داده كارش

باشد ، يعني مستشعرانه كار بكند ،   داشته غايت داشتن طبيعت است طبيعت وقتي كه غايت
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شود  ي كه واقع مينيست ، يعني حوادث تفاوت بي  معنايش اين است كه در جهت تكامل

انسان است ، طبيعت و عالم مجبور  جهت كمال انساني اگر يك حادثه اي باشد كه در

كمال انساني است ، يعني ضد آن  نشان بدهد ، اگر در جهت ضد  است با آن هماهنگي

دهد مثل  العمل مخالف نشان مي طبيعت و تاريخ دارد ، آنگاه جهان عكس هدفي كه خود

بدن  اي است كه اگر غذايي وارد گوييد ساختمان بدن انسان به گونه است كه مي  اين

اگر يك   دهد ولي هماهنگي نشان مي بشود كه مجموعا براي بدن خوب باشد همه بدن

دهد البته  نشان مي  عكس العمل مخالف چيز نامناسبي باشد البته در يك حد معيني بدن

كند آدمي كه سم  خودش را مي اراو ك گاهي هر چه هم عكس العمل مخالف نشان بدهد

كند  دهد ، خيلي هم كوشش مي مي  خورد باز هم بدن او عكس العمل مخالف نشان مي

كند و بدن را از بين  كار خودش را مي كه سم را دفع كند ولي سم وقتي كه زياد باشد

يه ، نظر  معنايش نفي قانون علت و معلول نيست اين توجيه تاريخ بر اساس دين ، . برد مي

تاريخ بر اصل دين ،   علت فاعلي را پذيرفته است توجيه قانون علت و معلول يعني اصل

پس اينكه اگر ما تاريخ را بر اساس   علت غائي را هم پذيرفتن يعني علاوه بر علت فاعلي ،

خورد ،  نيست چون رابطه علت و معلول بهم مي  تاريخ ديگر علم دين توجيه كنيم پس

فكر كرده اند نه ، ما بايد بگوييم گذشته از حوادثي از   خودشان پيش اينها چيز ديگري

رانند يعني گذشته ها ، اينهايي كه جلوتر واقع شده كه بعد از آن را  مي پشت سر تاريخ را

 كما كشد ، وجود آورده يك هدف و غايتي هم از پيش رو تاريخ را به سوي خود مي  به



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٢٧ 

 است كه آيا  اكنون در ميان زيست شناس ها مطرحاينكه در مسأله تكامل جانداران ، 

 كه در طبيعت به وجود  تكامل ، هدفدار است يا هدفدار نيست ؟ يعني آن اولين سلولي

كتاب  در "لكنت دونوئي  "كه مثلا   آمده كه اكنون منتهي شده به انسان مطابق نظريه اي

طور  به يا واقعا آن سلولدارد آ "تكامل و هدفداري  " يا مؤلف كتاب "سرنوشت بشر  "

 مثل يك رفته كه انسان بشود ، آگاهانه به سوي انسان شدن در حركت بوده ، مي

برسد به آن  موجودي كه هدف و مقصد خودش را تشخيص داده ، هي تلاش كرده تا

ضابطه ،  اتفاقي ، علل بي  يا نه ، تصادفات به همان معنا كه عرض كرديم : علل مقصد ،

 مثل كاهي كه بر روي موج آب قرار ، ] [ آن را به اينجا رسانده است قاعده بي علل

 ضابطه و علل شخصي نه با علل كلي با علل بي بگيرد كه بدون ضابطه و قاعده يعني با

 رود ، مثلا يكدفعه يك كسي دستش را در آب كرده يك مي قاعده ، به اين سو و آن سو

، يك كسي يك سنگ انداخته آن طرف ،  كاه را كشيده آن طرف  موج بلند شده ، كمي

 ايجاد شده و كاه را كشيده اين طرف ، هي رفته اين طرف و آن طرف ، و  موج يك

رسيده به  سال اكنون هم رسيده به يك نقطه خاص ، آيا آن اولين سلول كه بعد از ميليونها

تصادفي و  رسيده ، يا علل انسان شدن ، تحت يك ضابطه و قاعده و يك كليتي به اينجا

تصادفا آنجور شد ،  تصادفا اينجور شد ، اتفاقي همينجور آن را كشيده از اينجا به آنجا ،

، كه هگل از كساني است  درباره تاريخ هم عينا همين مطلب است تا آخر رسيد به اينجا ؟

 [ انسان و نوع هر حيواني است كه تاريخ هدف دارد ، يعني همين طور كه فرد  كه قائل
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او به  دارد ( منتها شخصيت دارد ] جامعه انسان هم يك روح و يك شخصيتروح و 

كشد ، و لهذا  مي  كمال شكل خاصي خواسته توجيه كند ) و آن روح ، اين جامعه را رو به

كند ( خودش مسئله اي است و  نمي  هرگز اشتباه "روح زمان  "او معتقد است به اينكه 

معصوم است ، روح زمان هرگز اشتباه  زمان  وحگويد ر مسأله كوچكي هم نيست ) ، مي

خدا  "روح زمان را هم  . دهد كمال سوق مي به سوي كند زيرا روح زمان ، تاريخ را نمي

  قائل است يك خداي مخصوصي است كه از حد انديشه البته خدايي كه او . داند مي "

اينكه   است بهعيني نيست به هر حال او معتقد  كند خداي هگل يك خداي تجاوز نمي

   . برد مي روح زمان ، تاريخ را به سوي تكامل

اهـل   و لو ان » : گوييم در طبيعت عكس العملها وجود دارد اين است معناي اينكه ما مي

رابطه جهان و انسان اينچنـين  7»الارض  القري آمنوا و اتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء و

خـودش قـرار بگيـرد ، طبيعـت بـا انسـان        انسـاني  است كه اگر انسان در آن مسير كمالي و

مرموزي مـاين طبيعـت و انسـان هسـت ، بسـا       چه روابط  گيرد حال هماهنگتر سر آشتي مي

هست كه نتوانيم بدست آوريم ، ولـي چنـين    دست آوريم ، بسا هم  هست كه ما بتواينم به

  ضد مسير تكامل طبيعت قرار بگيرد يعني بر و اگر انسان بر ضد مسير خاص چيزي هست ،

آنها نيست ،   فجور و آن چيزهايي كه انسان براي قرار بگيرد ، كشيده بشود به سوي فسق و

كه جـزء بيگانـه را از خـود      ، آنگاه طبيعت مثل بدني كمال انسان نيست و ضد انسان است

دهد كه اين عكـس العملهاهاسـت    مي  العمل اينچنيني نشان كند ، يك عكس دفع و رد مي

                                                 
  ٩٦اعراف / .  -  ٧
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شده است اينجاست كه تاريخ در اين ديد سه بعـد    جور چيزها گفته به نام عذابها و اينكه 

بعد اجتماعي و بعد جهاني ( يعني تاريخ از كل جهان خدا نيست  فردي ، كند : بعد پيدا مي

  اين است كه در عين اينكه جامعه تركيبي است از افراد ، چون فرد در جامعـه   ) بعد فردي

اسـت   مسأله معروفي است كه امروز مطرح . ] د ، تاريخ بعد فردي نيز دارداستقلال دار [

جامعـه   است يا فرد اصل است ؟ آيا فرد اصل اسـت و   تحت اين عنوان كه آيا جامعه اصل

ايـم كـه    گفتـه  جامعه اصل است و فرد امر اعتباري ؟ ايـن را مـا مكـرر    امر اعتباري است يا

  مطرح بوده ر قديم هم اين مسأله درباب اجسامجامعه يك تركيب خاصي است د  تركيب

هـم   بـا  حتي يك اختلاف نظري بين بوعلي و ملاصدرا هست كه وقتي دو يـا چنـد عنصـر   

هويـت خـود    آيد ، آيا عناصر تركيب كننـده ،  شوند و يك مركب به وجود مي تركيب مي

ب دهنـد و فقـط مركـب وجـود دارد ، يعنـي هويـت مرك ـ       مي  را در ضمن مركب از دست

ندارند ، هويت آنها معدوم و تبديل به هويـت مركـب شـده     هويتي  وجود دارد و آنها هيچ

  كه هويت مركب هويت جديدي است ، هويت اين اجزاء هـم  نه ، در عين اين است ؟ يا

همان عناصر  شود نرفته ، و لهذا وقتي كه مركب تجزيه مي در ضمن محفوظ است ، از بين

در جامعه [ حفظ هويـت افـراد ] از ايـن هـم بيشـتر اسـت        . گردد مي عينا به حالت اوليه بر

جامعه اساسا مركب نيست ، هر چه هست فـرد اسـت اگـر چنـين گفتـيم       گويند عده اي مي

 تواند فلسفه داشته باشد چون در اين صـورت ، زنـدگي فقـط از آن افـراد     نمي  اصلا تاريخ

 شود كه مي  است ، اين سؤال مطرحنه از آن جامعه ، ولي اگر گفتيم جامعه [ مركب  است
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اگر  [ دهند دست مي آيا همين طور كه در طبيعت ، اجزاء لااقل استقلال خودشان را از ]

استقلالشـان   در جامعه نيز افراد ] دهند مطابق آن نظريه نگوييم هويتشان را نيز از دست مي

دهنـد   از دست نمي را خير ، استقلال و آزاديشان  دهند ؟ پاسخ اين است كه را از دست مي

انسان الكل كه مـا از   است كه در عين اينكه جامعه به عنوان  ، يعني اين يك حالت خاصي

 فكـر دارد ، روح دارد ،  كنيم خودش شخصـيت دارد ،  تعبير مي "انسان الكل  " جامعه به

 اسـت بـه ايـن     از بين نرفتـه  احساس و عاطفه دارد ، در عين حال فرد هم در جامعه هويتش

در جامعـه خـالي از    افـراد  گـوييم تـاريخ يـك بعـد فـردي دارد ، چـون       معناست كه ما مي

جامعه شخصـيت دارد كـه راجـع      استقلال نيستند ، و يك بعد اجتماعي دارد چون معتقديم

تاريخ يك بعد سوم دارد كـه آن ، بعـد    حال  به اينها جداگانه بحث خواهيم كرد و در عين

يعني علاوه بر آن دو بعـد يـك بعـد     "تاريخ  ديد مذهبي "پس  . جهاني يا بعد الهي باشد

تفاوت نيسـت ، بـه ايـن معنـي      به جامعه انسان بي ، يعني مجموع جهان نسبت  جهاني داشتن

اسـت و    و آن رسالت به سوي غائيت و به سـوي تكامـل   اولا جامعه انسان رسالتي دارد  كه

يـك عكـس العمـل     هاني نسبت بـه او بردارد عكس العمل ج در اين مسير اگر درست گام

جهاني يك عكس العمل مخـالف اسـت ،    عكس العمل موافق است ، و اگر منحرف بشود

چنين نيست ، جامعه را يك چيـز جـداي    نظريات ديگر  پس جامعه از جهان جدا نيست لي

مثلا تفاوت است ،  جهان نسبت به جامعه انساني بي به اين معنا كه  دانند ، لااقل از جهان مي

 خورشيد ، بـراي ايـن زنـدگي و بـراي ايـن كـون و هسـتي و        زمين و هوا و ابر و  براي اين
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ظلمهـا و جهلهـا    جامعه بشر را يكسره فسـادها و تباهيهـا و   كند كه آفرينش ، هيچ فرق نمي

پاكيهـا گرفتـه باشـد ولـي او      يكسـره صـلاحها ، تقواهـا ، عـدالتها و     گرفته باشـد يـا اينكـه   

به معني نفي  "توجيه تاريخ بر اساس دين  " كند بنابراين آن مطلب [ كه مي گويد فرق مي

را  ربطي [ به ديد مذهبي تاريخ ] دارد ؟ ! بله ، اصل غائيت  علت و معلول است ] چه قانون

  مثـل  [ احمقانه توجيه كردن است كـه [ چنـين برداشـتهايي را بـه دنبـال دارد ،      بچگانه يا

ديده ايد كه  گفت شما كشيش به بچه هايش يا به ديگران ميآورد فلان  همان مثلي كه مي

چـرا طـالبي    دانيـد  مـي  طالبي خط خط است ، مثل اينكه هر خطش جاي يك قاچ اسـت ، 

كنيم قـبلا تقسـيم    آن را تقسيم  خواهيم در خانواده خط خط شده ؟ براي اينكه وقتي ما مي

حال غائيـت را در ايـن    ا نشودكنيم و دعو  كشيم درست قسمت شده باشد ، ما كارد كه مي

جـوابش هـم همـين جـور      بر اين اساس توجيـه كـردن ،   حد تنزل دادن و اينجور چيزها را

حكمـت اشـياء بحـث     خواسـت در  واعظي كه در بالاي منبـر مـي    حرفهاست مثل آن باباي

 ربال نداد ؟ براي اينكه اگ دانيد خداوند چرا به شتر ايهاالناس ! هيچ مي : گفت بكند ، مي

شد !  مي  و خانه هاي ما خراب نشست آمد روي خانه هاي گلي ما مي داشت مي شتر بال مي

حرفهـاي اينهـا در     توجيـه كنـد همـين    اگر انسان بخواهد خلقت را بر اساس ايـن حكمتهـا  

 بكند غير از اين حرفهاست  هست درك آيد اما اگر كسي بخواهد مطلب را آنطور كه مي

يـك مسـأله    خـواهيم بسـنجيم و   نظر تاريخ مـي  امل ديني را ازيك مسأله اين است كه ع .

خواهيد بگوييـد   شما يك وقت مي . دين است خواهيم ببينيم تاريخ عامل اين است كه مي
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داشته ، اين مسأله ديگري اسـت . آنچـه در ايـن كتـاب      دين خودش در جامعه ها چه نقشي

ي مشـيت الهـي اسـت آن يـك     عامل دين عامل الهي يعن مقصود از مطرح شده اين يست ،

چه نقشـي در جامعـه داشـته ايـن مسـأله در اينجـا        است كه آيا دين خودش  حرف ديگري

اين كتاب از يك نظـر خلـط مبحـث شـده يـا لااقـل        توان گفت كه در مي . نيست  مطرح

 " نظريـه ديـن   "نظريـه اي را كـه بـه آن نـام      يك مطلب ناديـده گرفتـه شـده آن     بگوييم

فلسفه تاريخ   نظريه اي كه دين درباب "اينكه  شود توجيه كرد ، يكي مي دهند دو جور مي

از آن جهـت نظريـه دينـي     ، پـس ايـن را مـا    "اسـت   دارد و آن قضا و قـدر الهـي   ابراز مي

دارد ، يعنـي اگـر از ديـن     ابـراز مـي    اين نظريه را دين كنيم كه ناميم كه اينجور فكر مي مي

كند ، علل انحطاطها و علل ترقيهـا   دگرگون مي متحول وچيز  سؤال كنيم كه تاريخ را چه

اراده الهي است اين يكجور بيان است كه خـودش يـك     علتش گويد در تاريخ چيست مي

گوينـد يـا بـه شـكل ديگـر كـه بحـثش را تكـرار          شكلي كه آنها مـي   حرفي است ، حال به

  يخ دارد ؟ ممكـن ديگر اين است كه خود دين چه نقشي در تحول تـار  مسأله . كنيم نمي

خـود ديـن     مهمترين نقش را در تحول تاريخ ، دين داشته اسـت ، يعنـي   است كسي بگويد

بخـواهيم نسـبت بـدهيم      است كه به تعبير ديگر اگر به آورنـدگان ديـن   عامل تحول تاريخ

البته انبياء از آن جهت كه ديـن آورده انـد    شود ، مي "انبياء در تحول تاريخ  نقش "مسأله 

يكـديگر   پس اين دو مسـأله را بايـد از   . در تحول تاريخ  گردد به نقش دين از بر ميب كه

گوينـد ،   اينها مي نظريه است ، نظريه اول ، به اين شكل كه تفكيك كنيم و اساسا اين ، دو
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بررسي اسـت كـه عامـل     معني است ، و نظريه دوم يك امر بسيار قابل بي  گفتيم يك نظريه

شود ايـن را   آيا نمي ؟ يك عامل چه نقشي در تحول تاريخ داشته استدين به عنوان   ديني

خيـر ، اينهـا دو    و قدر الهي ؟ الهي و قضا  يعني اراده "نقش انبياء  "همان اولي بگيريم كه 

غير از قضا و قدر الهي چيـزي    يعني گويد اراده و قضا و قدر الهي ، مسأله است آن كه مي

دهد ، نه به خود دين نه به غيـر ديـن ،    نمي  مل ديگر اصالتنيست ، يعني به هيچيك از عوا

  است .  قدر الهي هستند ، پس اصل ، قضا و قدر الهي گويد اينها همه معلول قضا و مي

  

 


